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  1ميفلسفه اسلا اصالتتأملي در باب 
                                               

 دكتر فاطمه سليماني                                                        
  استاديار دانشگاه امام صادق

 
  چكيده
 فلسفي قرار مستقلمي از جانب نقادان همواره در معرض نفي هويت  اسلا فلسفه

توسط  يونان  ي فلسفهبدر اين راستا فلسفه اسلامي يا تفسير عر. گرفته است
 معادل با علم كلام اسلامي ،يد اسلاميق  هشود و يا به واسط شمرده ميمسلمانان 
ع، روش و چارچوب لازم به ذكر است گرچه فلسفه اسلامي موضو. گردد معرفي مي

مندي از متون  لي به جهت بهرهو ،است   يونان دريافت كرده  خود را از فلسفه هاولي
هاي غربي  اين فلسفه را از فلسفه هايي است كه ديني اسلامي داراي ابداعات و نوآوري

 خارج  خود مندي از متون ديني آن را از هويت فلسفي البته اين بهره. سازد متمايز مي
چرا كه اين علم به لحاظ موضوع، .  و باعث تبديل آن به علم كلام نشده استنساخته

  .روش و غايت با علم كلام تفاوت دارد
هاي اوليه و اساسي  نهايت اين كه فلسفه اسلامي، علمي است كه با حفظ چارچوب

تأييد و داوري  فلسفي از متون ديني در طرح مسائل، ابداع استدلال، رفع شبهات و
  .ده استبهره بر

  
  واژگان كليدي

  فلسفه، كلام، دين، فلسفه اسلامي، استدلال
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 هويتي اصيل و واقعيتي   اسلاميهآيا فلسف: سؤال اصلي اين مقاله آن است كه
اند از چند جهت به اين   اسلامي را نفي كردههمستقل دارد؟ كساني كه هويت فلسف

 يا ي بر اساس مرزهاي دينبندي فلسفه را برخي اصولاً تقسيم اند نتيجه رسيده
توان علوم عقلي نظير  طور كه نمي  اند همان  و گفته جغرافيايي ناروا دانسته

رياضيات يا علوم تجربي مانند فيزيك و شيمي را به اسلامي و غيراسلامي يا 
فلسفه را نيز بايد علمي فراتر از مرزهاي جغرافيايي و  شرقي و غربي تقسيم كرد،

مي كه هستي و نفس واقعيت را موضوع خود قرارداده و صرفاً ها دانست، عل آيين
 هر پيش فرضي به كاوش  ازنظر با صرفاستدلال عقلي و بندي به برهان و  با پاي
  .پردازد  حقيقت ميهدربار

را ) اعم از اسلامي، مسيحي يا يهودي(اف بر دين ض مهگروهي ديگر فلسف
ج از وتيدن به دامان كلام و خرتركيبي نامتجانس دانسته و آن را نقض غرض، غل

 اسلامي، مسيحي يا يهودي هگونه فلسف اند، از اين جهت به نفي هر فلسفه دانسته
چند به تقسيم فلسفه به غربي و شرقي قائل هستند، ژيلسون به   هر،اند قائل شده

انجامد و  فلسفه در اين راه به احتجاج و كلام مي« دگوي نقل از اين گروه چنين مي
ژيلسون، (» توان آن را به دين مسيحي منحصر دانست  نميباشدلسفه حقيقي اگر ف
له أ علم به مسه در همين راستا گروه ديگري كه از منظر فلسف.)14  ، ص1366
 ه اسلامي را به لحاظ موضوع، روش و هدف با متافيزيك يا فلسفهد فلسفننگر مي

 هي است و هدف فلسفياب اند، چرا كه هدف فلسفه حقيقت اولي متباين دانسته
؛ موضوع فلسفه مطلق هستي و انحاي آن است اسلامي اثبات عقايد اسلامي است

و موضوع فلسفه اسلامي خدا، ذات، صفات و افعال او است؛ روش فلسفه، برهان 
 به اين .شود ميمحض است، اما در فلسفه اسلامي به عقل و نقل هر دو استناد 

به طور برخي ديگر  .شود  يل ميأومي به كلام تترتيب در نظر اين گروه فلسفه اسلا



 

٣

هاي مضاف به دين  فلسفهه هم ، نه1ن نظير ارنست رنانا مستشرق از  بعضيخاص
 اسلامي را فاقد اصالت و استقلال  يا مرزهاي جغرافيايي، بلكه تنها فلسفه

 مسيحي  ه غربي و حتي فلسفـ يوناني  ه؛ يعني در عين حال كه به فلسفاند دانسته
 ارسطو  ههاي يوناني از فلسف روي ترجمه  اسلامي را چيزي جز دنباله هقائلند، فلسف
 .)9 ـ 7، ص 1366مدكور، ( دانند يمو افلاطون ن

 
  لهأتحليل مس

  . مطرح كردهمقدمبه عنوان به منظور روشن شدن بحث ابتدا بايد چند نكته را 
 هستي و احكام هاردربكه فلسفه در مقام ثبوت و تعريف عبارت از دانشي است 

 در اين راستا .كند  عقلي و صرفاً برهاني بحث مياي كاملاً  به شيوه،كلي آن
داوري و جانبداري، هر مبحث را مترتب بر مباحث  گونه پيش فيلسوف بدون هر

 مسائل بعدي و با اصطلاحاتي تعريف شده و روشن، هسابق و به عنوان مقدم
ات و اصول متعارف و قواعد ي بديههر پايبدون نياز به اصول موضوعه و صرفاً ب

هاي مختلف فلسفي از  كند، اين فلسفه همان غايتي است كه نحله منطق اثبات مي
  .اند يونان باستان به بعد براي رسيدن به آن تلاش كرده

اند؟ اين سؤال   در رعايت قيود مذكور توفيق داشته،ها و مكاتب  نحلههاما آيا هم
كشاند و منظور از آن  فه، يعني فلسفه در مقام واقع مي دوم فلسهما را به عرص

هاي مختلف فلسفي و آثار و مكتوبات  جريان تحقق و تدوين فلسفه و پيدايش نحله
هاي بحث متفاوت و  گوناگون فلسفي در طول تاريخ با زواياي ديد متباين و روش

  .احياناً اهداف گوناگون است
توان به عنوان محكي  فلسفه را ميدر اين جاست كه قيود مذكور در تعريف 

 مهم آن است هنكت. براي تشخيص صحت و سقم مشي و تلاش فلاسفه به كار برد
تواند ادعاي عدم تخطي از اصول و شروط مذكور را داشته  اي نمي كه هيچ نحله

دادن خطاي منطقي، به كارگيري   احتمال رخ،چرا كه كمابيش در هر مكتب. باشد

                                                 
١- Ernest Renan 
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منقح يا عدم وضوح تصورات و اصطلاحات يا لحاظ موضوع نادرست و غير
ناخودآگاه اهداف و اغراض جانبدارانه غير از كشف حقيقت براي اثبات مطلبي 

بايست هويت جمعي و جاري  بنابراين، مانند هر علم ديگري مي. خاص وجود دارد
ظري در بيرون ن  گونه تصلب و تنگ تاريخي آن علم را در نظر گرفت، چرا كه هر

 مرجع سازگار نباشد، منجر به بيرون هدن نحله يا دانشمندي كه كاملاً با نموننها
نهادن تقريباً تمامي مكاتب و دانشمندان آن رشته شده و در محل بحث ما موجب 

ما در عالم تحقق . هاي فلسفي يا فيلسوفان از فلسفه خواهد شد اخراج تمامي نحله
توانيم مباني ديگر را  يمبناي فلسفي نمخارجي فلسفه قرار داريم و جز با تكيه بر 

توان   به همين جهت، مي.رد كنيم يا هويت فلسفي و تلاش ديگر مكاتب را انكار كنيم
 پسوند دين يا نژاد يا مرز ه ملاكي واحد براي اضافهگفت كه در صورت ارائ

جغرافيايي به تلاش جمعي از دانشمندان كه در طي روندي خاص، علمي را رشد و 
 بلامانع ،ونه انتساب گ ملاك اين، آنهجانب  اند و به شرط رعايت همه  دادهپرورش

  .)18 -17، ص 1383رحيميان، (است 
  :توان به سه درجه يا مرتبه تقسيم كرد  اسلام را نيز ميبه طور مشخصدين و 

 ديني كه عبارت است از محتوا و متن كتاب مقدس و ديگر منابع اصيل  ـالف
ازاي معارف  اديان آسماني مانند اسلام، حاكي از مابه ردين، نظير سنت كه د

  .و احكام و قوانين دين در علم الهي و لوح محفوظ است) تكويني(واقعي 
باب قرآن و  هايي كه در ها و دفاع  دين، يعني مجموعه شروح، تفاسير، تبيين ـب

ني، فقهي هاي مختلف و آثار كلامي، فلسفي، عرفا احاديث به جا مانده و شامل نحله
  .شود مي... و 

اند يا به عنوان دين در تاريخ مطرح   داران مطرح كرده  دين، يعني آنچه دين ـج
ها و  شده است، يعني مجموعه آداب، تمدن، فرهنگ عام متدينان و حتي عادت

اند، به انضمام  هاي ايشان و افعالي كه مسلمانان در طول تاريخ انجام داده سنـت
  .)14 ـ 13ص ، 1378ملكيان، ( آن افعال مترتب است دنيايي كه بر آثار
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 ثبوتي دين دانست كه در هتوان جنب  را مينخست ه مزبور، مرتبهز سه مرتبا
الهي به ويژه اسلام امري است ثابت، متعالي، مقدس و حق محض و دو  اديان
 ت، موارد ثابههاي اثباتي دين دانست لزوماً در هم توان جنبه يم ديگر را كه همرتب

  . اول نيستهمقدس، غيرقابل تغيير و يا حتي درست به معناي منطبق با مرتب
بايد » فلسفه اسلامي «ه واژه مذكور، در تحقيق دربارهپس از بيان دو مقدم

خواهيم با كدام  مشخص كرد كه نسبت كدام بعد ثبوتي يا اثباتي از فلسفه را مي
  :معلوم كنيم) 3 يا 2 يا 1 همرتب(جنبه از دين 

يك   را با هر) تعريف( نخست بايد نسبت فلسفه در مقام ثبوت ه در مرحل ـلفا
 3و دين ...)   دين فيلسوفان و عارفان و (2در مورد دين . از مراتب دين تعيين كرد

كه  چنان كه بايد باشد، چنان   ايدئال را آنهبايد گفت كه فلسف) آثار ديني متدينان(
) اعم از مسلمان يا غيرمسلمان(ل فيلسوفان توان حاصل عم قبلاً گفته شد، نمي

شناسانه، فلسفه در مقام ثبوت به عنوان يك  از منظر برون ديني و روش. دانست
مگر به لحاظ انطباق مفاد ( نيز نسبتي نخواهد داشت 1 علمي با دين هفن و رشت

 و فلسفه در مقام 1، چرا كه دين )هاي مطرح در دين حق و فلسفه حقيقي گزاره
 در رويكرد، موضوع، روش و هدف متفاوتند، بدين وجه كه رويكرد دين به ثبوت
و البته در مقام اثبات به ( خدانگر و خدامحور و رويكرد فلسفه وجود محور ،جهان

) محور مدار، شناخت مدار يا زبان محور، انسان هاي مختلف، جهان حسب نحله
ختم شود، بدين جهت تواند در نهايت، به خدامحوري  چند فلسفه مي است، هر

هدف .  آغاز دين است، اما چه بسا جزء مراحل پاياني فلسفه باشدهخداشناسي نقط
دين هدايت بشر يا ايجاد تحول معنوي در صفات و رفتار او يا عطاي آرامش و 

  .سعادت به اوست، اما هدف فلسفه تنها شناخت حقيقت است
 ز عقل، قلب و ابعاد رواني وابعاد بشري كه دين با آنها سر و كار دارد، اعم ا

هاست،  دروني، اخلاقيات، ارتباط انسان با خداوند و حتي روابط اجتماعي انسان
فلسفه به يك معنا .  ادراك كليات بشر سر و كار داردهاما فلسفه تنها با عقل و قو

فلسفه . ه به بشر مرتبط استچآن  با كليت هستي سر و كار دارد، اما دين با هر
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داند؛ اما دين علاوه بر آن، به بيان امور فراعقلي و  دود به امور عقلي ميخود را مح
روش طرح مباحث در فلسفه، روشي صرفاً . پردازد مورد نياز انسان نيز مي

برهاني است و زبان فلسفه، زباني دقيق با اصطلاحات تعريف شده و عاري از 
ائل در دين، روشي اما روش طرح مس. گرايي است گونه عرفي مجاز، تشبيه و هر

ي، عاطفي، خطابي، جدلي و احساسي و زبان نهاي عقلاني، وحيا مركب از روش
پذير و گاه واجد عناصر بلاغي، نظير مجاز،  دين نيز زباني توصيفي، ارزشي، تأويل

  .تشبيه و يا در قالب زباني سمبليك و نمادين است
 يا حقايق قابل تحصيل اما اين همه منافاتي با انطباق حقايق مطرح شده در دين

 ثبوتي ندارد، بلكه از نظر درون ديني بايد حكم به هتوسط استدلال و برهان فلسف
  .)21 -20، ص 1383رحيميان، (انطباق مفاد آن دو كرد 

 دين هگان  بعد بايد نسبت فلسفه را در مقام اثبات با مراتب سهه در مرحل ـب
شامل ( فلسفه در مقام اثبات توان گفت كه نسبت يدر اين باره م. معين كرد

دين مورد تفسير  (3 و 2با دين ) هاي فلسفي، فيلسوفان و آثار ايشان نحله
غيرقابل انكار است؛ يعني قطعاً ) و نيز دينداري متدينان... فيلسوفان، متكلمان و 

 روييده در بستر فرهنگ و تمدن اسلام متأثر از عقايد ديني و معارف مطرح هفلسف
 ظهور رسيده كه مفاهيم هداران نوعي فلسفه به منص و در محيط ديندر دين است 

 ديني و عقلي در آن به هم گره خورده، به نحوي كه به تعبيري فلسفي از دين يا 
  .)21همو، ص (عكس به نوعي تعبير ديني از فلسفه ختم شده است ر ب

حيث اي را كه در جهان اسلام رشد و نمو يافته از اين  به هر حال، فلسفه
اما نسبت فلسفه . توان منسوب به اسلام و مسلمانان دانست و اسلامي ناميد مي

اي مربوط به صريح  ، به نحوي كه فلسفه)متن دين حقيقي (1اثباتي را با دين 
سي تام و تمام ركه در علم الهي است، با توجه به عدم دست چنان اسلام شود، آن

توان تصوير نمود و   نمي، مواردهم كليه و در ههما به حقيقت دين به نحو قضي
تري در اين مورد وجود دارد و آن اين  اما پرسش عميق . آن داوري كردهدربار

 دين كه ه البشريه با پديدهلطاق ادانش بشري و مقيد به حده عنوان است كه فلسفه ب
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تواند داشته باشد؟ به ديگر سخن،  در بين بشر ظهور كرده، چه نسبتي دارد يا مي
 ـ  ها  با دين مطرح در ميان انسانـ استعدادهايش ه يعني بشر با همـ انسان هفلسف

 تا چه اندازه در تعامل و تأثير و ـهايشان  ها و دانسته ها، گرايش با همه خصلت
  قرار دارند؟تأثر نسبت به يكديگر 

هاي  در پاسخ به سؤال فوق بايد به تأثير و تأثر متقابل بين انسان و جنبه
 فوق را با هاگر تأثير دو جانب. بر علوم، فلسفه و بينش ديني او پرداختمختلف او 

 دين، مبحث زبان دين و سرانجام هتوجه به مباحث مطرح در فلسفه علم، فلسف
  :توان گفت الجمله بپذيريم، مي مباحث هرمنوتيك، به نحو في

هاي  فرض ها يا پيش آگاهي ناخواه به نحوي از ذهن و پيش هر رشته علمي خواه
آوري معلومات آن رشته متأثر است و  كم در مقام گرد ذهني متعاطيان خود دست

توان گرايش غالب   آن رشته شده مي آن جنبه كه غالب بر ذهن دانشورانهبسته ب
 و جنبه منسوب  بعد انتساب آن رشته يا تحولات خاص آن رشته را به آنهيا نحو

توان تحول ايجاد  و نژادي باشد مي غالب، فرهنگ ملي هكرد؛ براي مثال اگر جنب
  .)23 – 22، ص 1383، يانرحيم( ناشي از آن را به آن نژاد و ملت منسوب كرد هشد

بيني قومي يا معناشناختي زباني را چنين معنا   جهان،برخي از معناشناسان
  :اند كرده
دار فراهم آمده از تصوراتي مرتبط با يكديگر كه نماد آن  يك كل سازمان«

اين كليت تجلي عيني يا .  يك قوم است، يك دستگاه تصوري كلي استواژگان
 ديگر مردمي است كه كلمه هشناختي يا جنب تبلور فرهنگ و بازتاب تمايل كلي روان

برند و از طريق تحقيق در ماهيت و  را چونان بخشي از واژگان خود به كار مي
 تحصيل روشن هلاي خاص از تاريخ به وسي بيني يك ملت در دوره ساخت جهان

» آيد مفاهيم و تصورات فرهنگي عمده و كلمات كليدي آن ملت به دست مي
  .)34 و 21، 4، ص 1368 ،ايزوتسو(

  بيني اسلامي را با تكيه بر توحيد  جهان،بنابراين، اگر بنابه استنباط معناشناسان



 

٨

ني بي هاي عرفاني و فلسفي وجودنگر بدانيم و نقش اين جهان ساز رشد نحله هزمين
اي جديد  هاي تازه براي تفكر و نيز مبناسازي براي گونه بخشي عرصه را در الهام

ساز تأمل و تعقل در  از فلسفه و ديدي نوين به عالم بدانيم و آن را زمينه
خودشناسي، خداشناسي و نيز باعث گزينش محورهاي خاص تأمل فيلسوفان 

اد و مراتب مخلوقات الوجود در مباحث مع هاي صفات واجب مسلمان در زمينه
نه در (شويم كه در عالم بشري  خداوند و عالم هستي ملاحظه كنيم، متوجه مي

هاي فرهنگي   زمينه حسب پيش كه بر) نايافتني   ايدئال و محض و دستهعالم فلسف
و عوامل گزينش در مسائل، فلسفه را به يوناني، غربي، شرقي، مسيحي و 

 هتوان فلسف كنند، حقيقتاً مي منسوب مي...  وكلاسيك، مدرن و كانتي يا نوكانتي
  .اسلامي را داراي هويتي مستقل و طرز نگرشي خاص دانست

 مسيحي ضمن تعريف فلسفه مسيحي به ه درباب هويت فلسف1اتين ژيلسون
چرا كه ايمان، (برد،  روايتي كه شخص مسيحي بر طبق آن عقل خود را به كار مي

وحي : افزايد مي) رسيد  از آن بدان نميپيشكه اندازد  هايي مي عقل را به وادي
، 3، دكارت2آكوئيناسنظير افكار (افكار فلسفي محض بود  برخي از مسيحي منشأ

اما او اين را نيز براي تكوين هويت فلسفه مسيحي كافي ) 5لايب نيتس  و4مالبرانش
اي  سفه مسيحي لازم است فلهبراي تأسيس يا تحقق فلسف: افزايد داند، بلكه مي نمي

باشد كه راه را براي توجه به مافوق طبيعت گشوده گذارد، بلكه بايد امري كه از 
چند لازم نيست  هر(مافوق طبيعت نازل شده در تأسيس اين فلسفه دخيل باشد 

اي را مسيحي  ما فلسفه گيرد  وي نتيجه مي.)جزء مضمون و متن اين فلسفه باشد
 دو مطلب وحي و عقل، معاضدت وحي دانيم كه در آن با وجود تفكيك صوري مي

                                                 
1- Etiennc Gilson 
2- Thomas Aquinas 
3- Rene Decartes 
4- Malberanch 
5- Leibniz 



 

٩

و اين امر با تاريخ عيني صورت گرفته . دشمار مسيحي را با عقل انساني لازم مي
  .)50، ص 1366ژيلسون، (عالم واقع نيز انطباق دارد با 

 علمي را مسلمان بودن متعاطيان هحاصل آنكه اگر ملاك اسلامي بودن يك رشت
كه گاه از  دن اسلامي بدانيم، چنانآن يا رشد و شكوفايي آن در بستر تم

 هرود، اسلامي ناميدن فلسف رياضيات اسلامي يا طب اسلامي سخن مي
  . موجه استبه طور كامليافته در اين تمدن  پرورش

  :گويد سازي تمدن اسلامي براي بالندگي فلسفه مي دكتر مدكور با توجه به زمينه
فته و اسلام زير لواي اي  رشجو اسلامي و در كنف حمايت آن پرو اين فلسفه در

 ضمن تأكيد بر نقش نسطوريان و ،هاي مختلفي را گردآورده است خود ملت
صابئان و يهوديان در انتقال و طرح افكار فلسفي يونان، اسلامي دانستن فلسفه 

يا به (داند كه اسلام فقط دين نيست، بلكه دين و تمدن است  اسلامي را در اين مي
گويد اين فلسفه از حيث مسائل،  بندي مي او در جمع). ز استسا عبارتي دين تمدن

بنيان، غايت و هدف اسلامي است و نيز اسلامي است از آن جهت كه اسلام آن را 
عبارت . )10، ص1360مدكور، (هاي گوناگون و تعاليم مختلف گردآورده است  از تمدن

اده از نكات اخير اشاره به قدرت هضم و جذب فرهنگ و تمدن اسلامي در استف
  .هاي ديگر در رشد و شكوفايي خود دارد ها و تمدن مثبت فرهنگ

بنابراين چنانچه ملاك را نقش دين و اسلام در مقام داوري و قضاوت بدانيم، 
كه در پسوند به كار رفته در فقه اسلامي و كلام اسلامي مطرح است، به   چنان

اما اگر .  اسلامي داشتهلسفتوان ف لحاظ ماهيت مستقل كاملاً عقلي فلسفه، نمي
معيار را نقش دين و اسلام در مقام گردآوري، الهام يا گزينش مسائل و يا 

 تأثير   حكمتي است كه تحتهمبناسازي بدانيم، نام فلسفه اسلامي كاملاً برازند
بيني توحيدي اسلام به عنوان تمهيدگر رسيدن به بينش وجودمحور و  جهان

اي نبوي  ساز تحقق فلسفه عالم غيب و زمينه  و شهودگر راه مافوق طبيعت گشايش
 هرمنوتيك داشته و مفاهيم و محتواي آن از متن مقدس و زبان قرآن و هكه جنب



 

١٠

 استدلال به عقل مدد هحديث متأثر شده است و حتي در ابداع مفاهيم و نحو
   .رسانده است

دين و گر است كه  مصداق مهم و اساسي اين نكته در حكمت متعاليه جلوه
متون ديني به همراه برهان، شهود و عرفان در كسب نور و فهم الهي از عالم به 

  .)25، ص 1383رحيميان، (حكيم تأثير اساسي داشته است 
  

  گيري فلسفه اسلامي نقش اسلام در شكل
  لاسفهـف. ي استـه يوناني و اسكندرانـي، فلسفـه اسلامـي فلسفـارچوب اصلـچ

مت يونان، به استقبال آن رفته و به گزينش و انتخاب مسلمان در مواجهه با حك
هاي زيادي نيز  هاي فلسفي آن روي آورده و در بخش منطقي از ميان انبوه آموزه
اند كه  علاوه بر آن به مطالب جديدي روي آورده. اند با آن به مخالفت پرداخته

فلسفه طور نمونه ه ب. اساساً در فلسفه يوناني مسكوت يا مغفول مانده است
هاي بسياري از فلسفه اولي  سينا در مباحث بسياري از منطق، طبيعيات و بخش ابن

لي در مسأله قدم عالم كه از آراي مختار ارسطو  وبا فلسفه ارسطو همخواني دارد،
 در مورد طرح .باشد، به مخالفت برخاسته و قائل به حدوث عالم گشته است مي

ادي از جمله تمايز ميان وجود و ماهيت، توان به موارد زي مباحث جديد نيز مي
الوجود، صفات علم  واجب و ممكن، نظريه فيض و صدور و عليت فاعلي واجب

قطعاً اين . الوجود اشاره كرد مطلق، قدرت، اختيار، سمع و بصر و غيره براي واجب
.  اسلامي دانستيهاي آن بر حكما اختلاف آرا را بايد نتيجه تأثير دين و آموزه

مسلمان در پرتو اعتقادات ديني به معارفي دست يافتند كه تأملات عقلاني حكماي 
  .ارسطو را قدرت دستيابي به آن نبود

حكماي اسلامي همگي در اين امر اتفاق نظر دارند كه بين دين و فلسفه تفاوت 
     ، هـ1409غزالي، (شوند  ماهوي نيست و اين دو ما را به حقيقت واحدي رهنمود مي

ز نظر آنان وحدت جهت دين و فلسفه، ناشي از وحدت حقيقتي است كه بر ا. )73ص 



 

١١

شخص نبي، در قالب وحي و در شخص فيلسوف، در قالب الهام عقلي متجلي 
  .شود مي

 جهان به ويژهبيني يوناني،  در اين خصوص بايد توجه داشت آنچه در جهان
وده كه در آن ب) جهان مادي(ارسطويي مطرح بوده، نوعي ضرورت و ازليت جهان 

 خالق احساس هشد و بنابراين، نيازي به آفرينند امكان عدم جهان ماده فرض نمي
شد حركتي بوده كه به دليل  يم در جهان طبيعت، وصف عمده تلقي چهشد و آن نمي

 ارسطو نياز به مبدأ متعال به عنوان همحال بودن حركت خودجوش در فلسف
م وابستگي وجودي عالم و امكان شد، اما مفهو لايتحرك اثبات مي  محرك
نگري غالب يونانيان   ارسطو و جهانهپذيري آن چيزي نبوده كه با انديش عدم

 نشان داده، فلاسفه اسلامي و در 1فسور ايزوتسووكه پر سازگار باشد و چنان
 كه با تأثيرپذيري از انديشه اسلامي، خلقت و لحاظ دصدر آنان فارابي بودن

 تفكيك هآسمان و زمين و وجودبخش آنها، نخست به انديشخداوند به عنوان نور 
 بعد به هوجود از ماهيت و عارضي دانستن وجود نسبت به ماهيت و در وهل

وجود «، به اين جهت بينشي ندتفكيك امكان از ضرورت در وجود دست يافت
  .2شود  كه در آن وجود، ملاك و مدار نياز يا استغناست، مطرح مي»محور

رسد تأثير اسلام و تعاليم آن بر فلسفه و فيلسوفان در نهايت،  ياما به نظر م
ساز  اي متكي بر شهود و تجربيات عرفاني و ديني بوده؛ يعني زمينه ظهور فلسفه
نوري و تحويل و بخشي عقل فلسفي به عقل قدسي اي نبوي با اعتلا ظهور فلسفه

ي و لحاظ  حضور، اشراقي و وجودي، يعني حكمت الهه رسمي به فلسفهفلسف
يابي به علم حضوري به عنوان شرط اساسي تحقق يك  تجرد از بدن و دست

  .)27 – 26، ص 1383رحيميان، (محور و عارفانه است   حقهفلسف
هاي ديني بر  فرض است كه آيا تأثير پيشن  ايشود ميسؤالي كه در اينجا مطرح 

ي آثار حكماي سازد؟ بررس اي وارد مي فلسفه اسلامي، به وجهه فلسفي آن خدشه

                                                 
1-  Toshihike Izutsu 

  .)61-58، ص 1368ايزوتسو، (:  به .ـ ر ك2



 

١٢

هاي ديني در مباحث فلسفي،  مسلمان، مؤيد اين مطلب است كه دخالت آموزه
دخالت در شكل برهاني استدلال نيست؛ يعني نبايد تصور كرد كه حكماي مسلمان 

نياز از برهان و  ي دارد، به عنوان اموري بينباورهاي ديني خود را كه منبع وحيا
 ديگري كه از لحاظ هفه اسلامي هم مانند هر فلسفدر فلس. اند موجه بذاته تلقي كرده

ها يا ذاتاً موجه هستند كه در اين صورت بايد  شناسي مبناگرا است، گزاره معرفت
در غير اين . باورهاي اوليه و پايه هستند بديهي و باورپايه باشند يا مبتني بر

ن موجه توا اي را حتي اگر برگرفته از منبع وحي باشد، نمي صورت، هيچ گزاره
هاي ديني به نحو غيرمستقيم بدون آنكه در سيستم  فرض  پيش،بنابراين. دانست

  و اين تأثيرات را . ي دخالتي داشته باشد، تأثيرگذار بودهـگرايانه فلسفه اسلامامبنـ
  :توان بررسي كرد در چند جنبه مي

  
   تأثير در طرح مسأله ـالف

لسوفان مسلمان، نقش مهمي ايفا هاي ديني در ايجاد مسائل جديد براي في آموزه
مواجهه با دين اسلام و گشايش معارف جديد، مسلمانان را با سؤالات . ندا كرده
از اين رو اسلام، .  مواجه نمود كه پيش از آن مورد توجه واقع نشده بوديجديد

مسائل و سؤالات جديد وجودشناسي را مطرح نمود كه براي ارسطو اساساً مطرح 
 تدبر و انديشه در بعضي از آيات و روايات، يك بحث ه در نتيجبنابراين. نبود

به عنوان . فلسفي جديد مطرح شده يا اينكه جواب يك سؤال فلسفي اخذ شده است
كند  سينا در اشارات و تنبيهات آنجا كه برهان امكان و وجوب را بيان مي مثال ابن

به طور . كند  استناد مي)53صلت، ف( »أولم يكف بربك أنه علي كل شيء شهيد«: ه شريفهبه آي
 خالقيت او كه در آيات قرآن هكلي مسأله وجود خداوند و اسما و صفات او و جنب

 اسلامي يشود، سؤالات وجودشناسي جديدي را براي حكما و روايات مشاهده مي
حكماي مسلمان با استفاده از روش تا اين طرح مسأله باعث شد . ايجاد نمود

براي نمونه . هاي ديني بپردازند ات و استدلال درباب آموزهبرهان عقلي به اثب
معتقد است كه با تفكر در آيات »  نفس و بدنهرابط«صدرالمتألهين در بحث 
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 مؤمنون ملهم شده است كه بين جسم و روح آدمي هدوازدهم تا چهاردهم سور
  نازل روح آدمي است و نفس انسان ازه بلكه جسم مرحل؛دوگانگي در كار نيست

ثم جعلناه نطفة في قرار . من طينه و لقد خلقنا الانسان من سلال«: جسم او به وجود آمده است
 عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر ه فخلقنا المضغه فخلقنا العلقه مضغه علقهمكين ثم خلقنا النطف

  .)14 –12مؤمنون، ( »فتبارك اللّه أحسن الخالقين
ناپذير جهان، از   مانند حركت جوهري و خلق جديد پايانهمچنين در مواردي

و تري الجبال « )29الرحمن، ( »كل يوم هو في شأن« مانند ؛آيات قرآني استفاده كرده است
يوم تبدل «  )15ق، ( »بل هم في لبس من خلق جديد «)88نمل، ( »تحسبها جامدة و هي تمرمر السحاب

       كل شيء هالك الاّ « شريفه هدر بحث امكان ذاتي از آي و )48ابراهيم، ( »الأرض غير الارض
 استفاده كرده است و معتقد است هلاكت عبارت است از عدم )88، صصق( »وجهه

 ،چون هلاكت عدم استحقاق وجودي است«گويد  چنانچه مي. استحقاق وجود
 »شود  استناد مي،بنابراين وجه خداوند كه همان جهت وجوب و فعليت وجود است

بنابراين مسائلي كه ذكر شد و بسياري . )110و 89، ص 1، ج م1981، دين شيرازيصدرال(
... از مسائل ديگر مانند خلق و آفرينش و مشيت و لايتناهي بودن حقيقت هستي و 

 بار از طريق فلسفه اسلامي وارد فلسفه شده است و در فلسفه نخستينبراي 
تواند مؤيد اين ادعا   در اين مورد مي1بيان كاپلستون. يوناني وجود نداشته است

 مشيت و ه آفرينش الهي يا دربارهاي دربار ارسطو هيچ نظريه«گويد  وي مي. باشد
 .دهد او در واقع در مواضع مختلف، سخنان متفاوتي ارائه مي. عنايت الهي ندارد

كند،   ميرچنانچه گاهي از خدا به عنوان فرمانده لشكر كه نظم را در لشكر برقرا
گويد خدا دوام كون را در مورد موجوداتي كه برخلاف  گويد؛ يا مي سخن مي

، 1، ج 1362كاپلستون، (» كند ستارگان، غيرقابل هستي ثابت و دائمي هستند، تأمين مي
  .)431ص 

                                                 
1- Frederick Copleston 
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العلل مطرح است و  ه خداوند به عنوان عل،در حالي كه در فلسفه اسلامي
اي از جلوات و شأني  عني معلول جلوه ي،عليت الهي به تجلي و تشأن است بازگشت

 ، معلول.)305 ، ص2، ج م1981، دين شيرازيصدرال( اوست ءون و اسمي از اسماؤاز ش
چيزي نيست كه از علت متولد شده باشد، بدين معنا كه چيزي باشد كه به علت 

طور كه   بلكه معلول عين ربط و عين نياز و فقر به علت است، همان،مرتبط است
، 1361فارابي، (راي نخستين بار مطرح نموده معلول، فيض علت تامه است فارابي ب

البته اين معنا كلاً در فلسفه يونان مطرح نبوده است، و ارسطو در بحث . )118ص 
 ،1366ارسطو،( يان نياورده استممتافيزيك از علت موجد و مفيض سخن به » عليت«

نه علت فاعلي آن، علتي كه صرفاً داند  ، بلكه او خدا را علت غايي جهان مي)129ص 
  »1طيمائوس« هبخش، حتي افلاطون در رسال نظم دهنده و محرك است نه هستي

 علت فاعلي را مبدأ ،آورد يان ميمگاه كه سخن از علت فاعلي و صانع به  آن
 اشيا را بر طبق عالم مثل و اعيان ،داند، بلكه معتقد است علت فاعلي موجودات نمي

چنين در فلسفه يونان هيچ صفتي از صفات كماليه، مانند علم و سازد و هم مي
طور مسائلي مانند عروض  قدرت و حيات به او نسبت داده نشده است و همين

ولي فارابي در فصل اول . ، در فلسفه يونان مطرح نشده است...وجود بر ماهيت و
 و براي هت به تفصيل پيرامون تغاير واقعي وجود و ماهيت سخن گف»فصول الحكم«

بار ثابت نمود كه موجود ممكن، زوج تركيبي است كه از وجود و ماهيت نخستين 
  .تشكيل شده است

  
   تأثير در ابداع استدلال ـب

لازم به تذكر است كه در دين اسلام عقلانيت و توجه به تعقل و تدبر بسيار 
بر . تدر آيات بسياري از قرآن به تفكر و تعقل دعوت شده اس. تأكيد شده است

يابيم  هاي عقلي را مي همين اساس در برخي از آيات و روايات، براهين و استدلال

                                                 
2- Timaeus 
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حكماي . كه براي حصول يقين و ايجاد امتناع عقلي در مخاطب ارائه شده است
هاي جديدي  هاي خود الهام گرفته و استدلال اسلامي از اين براهين در استدلال

      و ائمه معصوم سخنان پيامبربنابراين نقش قرآن و. اند ابداع نموده
در پيدايش رويكرد فلسفي به تعاليم اسلامي و در نهايت، در تدوين فلسفه اسلامي 
        نقشي اساسي و انكارناپذير است؛ تعاليم قرآني، احاديث و خطب توحيدي 

  به نگرشي كلي، تعقلي و استدلالي به جهان و انسان و مبدأ والسلام عليهم ائمه
   .اند معاد دعوت كرده

چه فلسفه اسلامي يا   در تكوين و پيدايش آندر اين بين نقش امام علي
. شود ناميم، از جهات متعددي منحصر به فرد و مهم تلقي مي حكمت الهي اسلام مي
 قياس منطقي از طريق  هتوان به بيان معارف اسلامي به شيو از ابعاد اين نقش مي

برهان خلف و نيز قياس ) قياس اقتراني و استثنايي(قيم استفاده از برهان مست
 كرده به عنوان نمونه به چند استدلال از ايشان اشاره همفصول النتايج اشار

  :كنيم مي
 
  )قياس اقتراني( برهان مستقيم ـ 1

   البلاغه،  نهج( »و لا في مكان فيجوز عليه الانتقال«: از آن جمله است اين كلام امام
  .)91 خ
  .ق متعال در مكان نيست تا حركت و انتقال بر او جايز باشدح

  :آيد مي  در زيرصورتبه در قالب قياس شكل اول اين بيان 
  .خداوند مكان ندارد: صغري
  .آن چه مكاني ندارد حركت را در آن راهي نيست: كبري
  .در خداوند حركت و انتقال راه ندارد: نتيجه

  
   برهان خلفـ2
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 »الأزل معناهن إذاً لتفاوت ذاته و لتجزء كنهه و لا ممتنع م ... هون و الحركلا يجري عليه السك«
 آن، هدر فرض جريان حركت و سكون بر خداوند، لازم: لازمه .)186البلاغه، خ  نهج(

و ) الت بالقوه و حالت بالفعلاز ح( ذات هو تجزي بيچند تالي فاسد است؛ يعني ترك
  . بنابراين، اصل فرض نيز محال است.مندي و امتناع ازليت ذاتي حق زمان
  
   موصول النتايج س قياـ3

االله سبحانه فقد قرنه و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد   وصفنفم«  كهاين عبارتدر از جمله 
هاي متعدد و متلازم با يكديگر و  چندين قياس با حد وسط .)1 ، خهمو( »... جزّأه

     با(سازي  قرين: ، بدين ترتيب استح شدهد بر ذات مطرئمترتب براي نفي صفات زا
. باشد براي ذات خداوند جايز نمي... ت و، تجزيه در ذا)در وجوب(، تثنيه )ذات حق

اساساً رويكرد عقلاني و استدلالي متون ديني به عقايد، شيوه صحيح تقرب منطقي 
حيميان، ر(و عقلي به معارف و تعاليم ديني را به مسلمانان و شيعيان آموخته است 

  ).24 – 23، ص 1383
  

  تحليل نهايي مسأله
  ا فلسفهـ فلسفي بهارچوب اوليـوع و اساس و چـه اسلامي از جهت موضـفلسف

 ارسطو از هبدون ترديد هم فلسفه اسلامي و هم فلسف. يونان تمايزي ندارد
  . اند  آن سخن گفتههو عوارض ذاتي» موجود بما هو موجود«

كند؛ به اين  فه اسلامي غايات بيشتري را دنبال ميچند به لحاظ غايت، فلس هر
 كه با فلسفه  قصويترتيب كه علاوه بر تميز حقايق از اعتباريات و شناخت علل

الخصوص علت اولي  باب شناخت علل عاليه علي ارسطويي مشترك است، در
 ه اسلامي در مقابل فلسفهاما واقعيت آن است كه فلاسف. منحصر به فرد است

ابع محض نبودند و در موارد بسياري به نقد و ارائه نظريات جديد يونان، ت
  .اند پرداخته
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 اسلامي نسبت به فلسفه يونان، آن را هاي با اعتراف به استقلال فلسف عده
اما . اند كه مانند علم فقه و تفسير برخاسته از متون ديني است دانشي دانسته

  . يستفلسفه اسلامي به اين معنا، جزو علوم اسلامي ن
.  برآمده از متون ديني نيستهبه معناي فلسف» اسلامي«پسوند  به عبارت ديگر

و مسائل آن، احكام مختلف پيرامون » وجود بما هو وجود«چون موضوع فلسفه 
  . ين محسوب شوددمجموعه  تواند كاملاً زير آن است و چنين علمي نمي

چند كه برخي به عدم  هر. از اين جهت با علم كلام اسلامي تفاوت اساسي دارد
اند ولي بايد  قائل شده) به هدف نفي فلسفه اسلامي(تفاوت فلسفه و كلام در اسلام 

 پرداخت به هگفت وجه اساسي افتراق مسائل كلامي و مسائل فلسفي و شيو
مسائل را بايد در روش و رويكرد اين دو رشته علمي در بحث از مسائل جست؛ 

چون صفات الهي كه در هر دو علم  اي هم لهأه مسبدين معنا كه پرداخت برهاني ب
گرچه . رد جدلي به آن فعاليتي كلاميكود، فعاليتي فلسفي است و رويش يبحث م

هاي ديني ايجاد شده،  در علم كلام از آن حيث كه به قصد رد، دفاع و تبيين گزاره
ن استفاده از مباحث فلسفي و حتي علمي تجربي به عنوان اصل موضوع يا غير آ

 بحث فلسفه وجودشناسي است كه در كلام تنها به عنوان هجايز است، اما حيط
 ، خداشناسي،چنين سرانجام علم كلام ورود به برخي مسائل مطرح است، همهمقدم

هاي فلسفي به عنوان  صفات الهي و اثبات دين است كه اين امر در غايت نظام
فلسفه اولاً و بالذات به لحاظ غايت نيز مقصود . سرانجام مباحث مطرح است

  .)28 ، ص1383رحيميان، (شناخت حقيقت است 
در برابر اين دو ديدگاه افراطي در مورد هويت فلسفه اسلامي ديدگاه سومي 

در اين ديدگاه نه . توان آن را حد وسط دو ديدگاه سابق دانست وجود دارد كه مي
محض فلسفه يوناني  نفي شده و اين فلسفه تابع به طور كاملهويت فلسفه اسلامي 

دانسته شده است و نه فلسفه اسلامي، علم كلام فرض شده و هويت فلسفي 
داند كه  اي مي ديدگاه سوم، فلسفه اسلامي را فلسفه. خويش را از دست داده است

 اما نه به آن معنا كه موضوع ،در پرتو دين اسلام به رشد و بالندگي رسيده است



 

١٨

 اسلامي در مقام گردآوري يحكما. رفته باشدو مسائل خود را از متون ديني گ
اند و در مقام داوري نيز از منابع مختلف   آگاهانه از متون ديني بهره برده،مطالب

تأثيرپذيري فلسفه اسلامي از دين در مقام گردآوري، از . اند ديني استفاده نموده
ح مسأله و توان به تأثير در طر ا ميهگيرد كه از جمله آن جوانب مختلفي صورت مي

  .ابداع استدلال و تأثير در رفع اشتباهات فيلسوفان اشاره كرد گيري، تأثير در جهت
اي كه به لحاظ موضوع، روش و مسائل، فلسفي است و  به اين ترتيب فلسفه

هاي   به صرف اينكه يافته،رود همواره بر اصول و قواعد عقلي و فلسفي پيش مي
 از فلسفه بودن خارج ،ات اسلامي رسانده استفلسفي خود را به تأييد آيات و رواي

بهره گرفتن از متون ديني به منظور اخذ مسائل يا حتي تأييد افكار و . شود نمي
آراء نبايد باعث شود گمان كنيم اين فيلسوفان سير فكري خود را مقيد به متون 

از ن مخالف دين اشئ اين را دارند كه مبادا آراهمقدس ديني كرده و همواره دغدغ
شناسي  عقلي به هستي ـ  برهانيهدر فلسفه اسلامي، فيلسوفان با شيو. كار درآيد

شان هست، احتمال اينكه آراء آنها ئپردازند و همانطور كه احتمال خطا بودن آرا مي
به . صحيح باشد و با منبع مطمئن و يقيني وحي تطبيق داشته باشد، نيز هست

اي خاص با استفاده از  كه در مسألههمين جهت فيلسوفان مسلمان بعد از اين 
كنند  اي رسيدند، سعي مي روش فلسفي و بر مبناي اصول و قواعد عقلي به نتيجه

  تطبيق دهند و يا به كمك اين ) وحي(وثق ـدستاوردهاي عقلي خود را با اين منبع م
  .اي از مسائل اعتقادي را نيز حل نمايند دستاورد مسأله

ره با عقل است و فيلسوفان اسلامي بايد به اين نكته البته در فلسفه داوري هموا
ها و   نبايد از قوت تحليل،آيد توجه داشته باشند كه وقتي پاي دين و مذهب پيش مي

هاي فلسفي كاسته شود و بايد همواره با روش فلسفي و برهاني  استدلال
شناسي و نيز موضوعات مشترك دين و فلسفه مورد بررسي  موضوعات هستي

هاي سخيف و بدون دقت فلسفي در  به همين جهت وجود اندك استدلال. گيردقرار 
شناسي دليل بر  هاي خداشناسي يا نفس نزد برخي فيلسوفان مسلمان در بحث
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هاي مختلف  هاي فراوان فيلسوفان مسلمان در بحث فلسفي نبودن براهين و تحليل
  .شود مشترك بين دين و  فلسفه نمي

ر باشد صرف بهره گرفتن از متون ديني چه به عنوان نكته ديگر آنكه اگر قرا
عنوان منبعي براي اخذ مسأله و موضوع بحث، باعث غيرفلسفي   تأييد و چه به

 نظير، 1شدن مطالب شود، پس بايد بسياري از فيلسوفان اگزيستانسياليسم
 فيلسوف نباشند؛ چرا كه اينها در قياس 5، اونامونو4، ياسپرس3، مارسل2كيركگور

هاي اصلي و مهم فلسفه اسلامي، بسيار به متون مقدس ديني و   شخصيتبا
  .تر هستند مذهبي نزديك

سينا،  اي است كه در آن متفكران بزرگي مانند فارابي، ابن فلسفه اسلامي، فلسفه
سهروردي و ملاصدرا، بر اساس تعاليم اسلامي و وحي محمدي انديشيدند و 

، 1383ابراهيمي ديناني، (ي، خودش فلسفه است فهم وح.... كوشيدند وحي را بفهمند 
  ).15ص 

  
  هاي تحقيق يافته

    از آنجايي كه كـار فلسفي كردن در طول تاريخ بشر همواره واقـع شده است و
  

اند و همچنين پيدايش مكاتب  متفكران در هر دوره و زماني به اين امر پرداخته
هاي رواني  ژگيمختلف فلسفي و ظهور مواضع متفاوت فلسفي مرهون وي

فيلسوفان است و تاريخ فلسفه تاريخ تصادم طبع انسانهاست، پر واضح است كه 
فيلسوفان مسلمان نيز با عنايت به متون ديني و بهره گرفتن از آنها به كار فلسفي 

اند و همان طور كه دخالت طبع و مزاج رواني فيلسوفان غربي در  پرداخته

                                                 
1- existentialism 

2- Soren Kerkegaard 
3- Gabriel Marcel 
4- Karl Jaspers 
5- Miguelde Unamuno 
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چه در دوران جديد باعث غيرفلسفي شدن تفكرشان چه در دوره قرون وسطي و 
افكارشان نشده است، دخالت علاقه و طبع ديني فيلسوفان مسلمان در مكاتب 

شان منجر به غيرفلسفي بودن افكارشان و تبديل شدن آنها به كلام  فلسفي
شود؛ چرا كه كلام علمي متفاوت از فلسفه است؛ كلام دانشي است كه به دو  نمي

پردازد؛ و روش عقلي آن  ه تفسير و توجيه و دفاع از دين ميروش عقلي و نقلي ب
نيز روش برهاني نيست، بلكه روش جدلي است به همين جهت اين علم هم به لحاظ 

البته اين نكته مورد . كند موضوع  و هم به لحاظ روش و غايت با فلسفه فرق مي
بات آن بوده در تأييد است كه بسياري از دواعي و مسائلي كه دانش كلام در پي اث
ولي اين گونه . فلسفه اسلامي نيز به روش فلسفي، مستدل و مبرهن گرديده است

  .نيست كه فلسفه از ابتدا مقيد و ملزم به اثبات مباني ديني باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منابع و مĤخذ
 

  الكريمقرآن ال 
   البلاغه نهج 
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سسه تحقيقات و ، تهران، مؤعقلانيت و معنويتابراهيمي ديناني، غلامحسين،  
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